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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بنا بر ظاهر آيات شريفه قرآن، اگر انسان هنام موت آثار موت را ـ يعن حضور ملك الموت و متوجه شدن اينه در حال انتقال
از اين عالم است ـ ببيند، اينجا اگر بخواهد از اعمال گذشتهاش توبه كند، ولو زبانش هنوز كار مكند و عقلش كار مكند،

فرش كار مكند، اما اين توبه قابل قبول نيست و اين آيه سوره مباركه نساء را در بحث گذشته خوانديم. در آيه 18 سوره نساء
خداي تبارك و تعال اينطور فرمود «ولَيست التَّوبةُ للَّذِين يعملُونَ السيِىاتِ حتَّ اذَا حضر احدَهم الْموت قَال انّ تُبت انَ» و

». توبه كسان كه از روي جهالت در آيه قبلش فرمود «انَّما التَّوبةُ علَ اله للَّذِين يعملُونَ السوء بِجهالَة ثُم يتُوبونَ من قَرِيبٍ
» كه اين من قريبٍ (ظاهر جهالت اين است كه در مقابل عناد است) بدون اينه عمداً مخالفت با خدا كند «ثُم يتُوبونَ من قَرِيبٍ

به قرينهي آيهي بعد مراد يعن قبل از حضور موت، اگر توبه كردند توبهي اينها مورد قبول است. اگر انسان گناهار قبل از اينه
آثار بر او بيايد توبه كرد اين توبهاش مورد قبول است، اما وقت كه علائم موت آمد و نشانههاي موت آمد، اين به هيچ وجه

» دير توالْم مدَهحا رضذَا حا َّتاتِ حِىيلُونَ السمعي لَّذِينةُ لبالتَّو تسلَيتوبهاش قابل قبول نيست و اين استثناپذير نيست «و
امان توبه براي اينها نيست، يعن توبهشان مورد قبول واقع نمشود.

وقت موت حاضر مشود، مگويد « قَال انّ تُبت انَ» مورد قبول نيست ولو مگويد. ظاهرش این است علاوه بر اينه
مگويد «رب ارجعون لعل اعمل صالحاً» كه در آيه قبل مورد بحث قرار داشت، علاوه بر آن مگويد «إنّ تبت الآن» الآن

مخواهم توبه كنم، خداي تبارك و تعال مفرمايد «وليست» اين توبه توبهي قابل قبول نيست و خدا هم نمپذيرد، اين راجع به
موت.

بعد عرض كرديم شيخ طوس اعل اله مقامه الشريف در كتاب تفسير تبيان جلد نهم صفحه 102 ذيل آيات آخر سوره غافر
«فَلَما راوا باسنَا قَالُوا آمنَّا بِاله وحدَه» مفرمايد وقت عذاب اله را ديدند، گفتند خدايا ما به تو ايمان آورديم «وكفَرنَا بِما كنَّا

بِه مشْرِكين، فَلَم يكُ ينْفَعهم ايمانُهم لَما راوا باسن» وقت عذاب ما را مبينند ايمان بياورند به درد نمخورد! بعد مفرمايد
» يعن ي از سنتهاي خداست كه وقت عذاب مخواهد بيايد، توبه و استغفار به درد ادِهبع ف قَدْ خَلَت الَّت هنَّةَ الس»

نمخورد! در عباد گذشته هم همينطور بوده كه موقع كه عذاب اله مآيد اگر ايمان بياورند و موحد شوند فايدهاي ندارد.

شيخ طوس مفرمايد «فَلَم يكُ ينْفَعهم ايمانُهم أي عند رؤيتهم بعث اله و عذابه لأنّهم يسيرون عند ذلك ملجعين و فعل الملجع لا
آيد. و آدمري از آنها نمر كار ديه بايد عذاب را متحمل شوند دييستحق به الثواب» اينها در اين زمان مجهورند و غير از اين

كه مجبور است در اثر جبر بويد «إن تبت الآن» ارزش ندارد «لا يستحق به الثواب».
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اينجا در كلمات برخ از اساتيد و بزرگان در كتاب معاد در قرآن جلد چهارم صفحه 210؛ اولا به شيخ طوس نسبت داده شده
كه شيخ طوس از اين آيه استفاده كرده كه توبه در لحظهي مرگ يا در حال مشاهده پذيرفته نيست، در حال كه ما الآن عبارت

شيخ طوس را خوانديم كه الآن در اين آيه حرف از لحظهي مرگ نزده، مگويد «عند رؤيتهم بعث اله و عذابه لأنّهم يسيرون
عند ذلك ملجعين و فعل الملجع لا يستحق به الثواب» يعن اول آمدند كلام شيخ طوس را حمل كردند بر اينه توبهي هنام

» مربوط به مرگ نيست بله مربوط به عذابهاي دنيوي است. نساا بواا رال كردند كه اساساً اين آيه «فَلَمموت و بعد اش

گويد وقتردند، مآنجا بحث معاينه موت و آثار موت را ن شيخ طوس داده شده، اصلا كه به شيخ طوس نسبت پس اولا
عذاب خدا مآيد اين مشود ملجع، بله. حرف كه شيخ طوس دارد مفرمايد وقت عذاب اله مآيد مشوند ملجع و به هيچ

وجه توبه اينها پذيرفته نيست، در اين كتاب معاد در قرآن ايشان فرمودند بين مشاهدهي مرگ و بين مشاهدهي عذاب دنيوي
فرق وجود دارد، در مشاهدهي مرگ توبه به هيچ وجه قابل قبول نيست و استثناپذير هم نيست اما عذاب دنيا استثنا پذير است،

ممن است در يك قوم وقت عذاب اله مآيد، در اثر توبه و استغفار اين عذاب برطرف شود.

حالا بايد ببينيم اين مقدار كلام شيخ طوس اطلاق دارد كه در هنام عذاب اينها مشوند ملجع، مجبور، وقت آدم مجبور شد اگر
توبه كرد توبهاش قابل قبول نيست. ايشان براي اينه اين فرمايش خودشان را اثبات كنند كه در عذابهاي دنيوي برخلاف مشاهده
نَتةٌ آميقَر انَتك شود، به آيه 98 از سوره يونس استدلال فرمودند: «فَلَوموت است، در عذاب دنيوي با توبه عذاب برگشته م
فَنَفَعها ايمانُها ا قَوم يونُسلَما آمنُوا كشَفْنَا عنْهم عذَاب الْخزىِ ف الْحياة الدُّنْيا ومتَّعنَاهم الَ حين» درست است طبق آن آيه
پايان سوره مباركه غافر سنّةً اله قد خلت ف عباده سنت خدا این استه وقت خداي تبارك و تعال مخواهد قوم را عذاب

كند، اگر آن قوم در آن زمان ايمان بياورند، اين استثناء پذير است. و شاهدي كه مآورند این است كه اين داستان حضرت
يونس يك شاهدي بر اين استثناء است.

ما مخواهيم بررس كنيم ببينيم اين فرمايش آيا تام است يا نه؟ يك نظر اين مشود كه عذاب دنيا هم مثل موت است،
همانطوري كه در هنام موت توبه قابل قبول نيست، در هنام نزول عذاب هم توبه به درد نمخورد، اين يك. همانطوري كه در

هنام موت استثناء ندارد در هنام عذاب هم استثناء ندارد، نظر دوم كه نظر شريف ايشان است، مفرمايند بين عذاب دنيوي و
موت فرق است، در موت استثناپذير نيست و توبه آنجا فايدهاي ندارد اما در عذاب دنيوي استثناپذير است و شاهدش هم داستان

قوم يونس است.

ما براي اينه مطلب را دنبال كنيم بايد آيه شريفه را مورد بحث قرار بدهيم ببينيم معناي آيه چيست؟ «فَلَو كانَت قَريةٌ آمنَت» آيا
اين «لو لا» نافيه است يا تحزيزيه؟ برخ گفتهاند در تمام قرآن هر جا كلمهي «لولا» آمده معناي «هل لا» تحزيزيه را دارد الا در
دو مورد كه ييش را گفتند همين آيه شريفه است كه در اين آيه شريفه «لو لا» به معناي «هل لا» نيست، هل لاي تحزيزيه سؤال
از روي توبيخ است! و در اين آيه گفتند «لو لا» به معناي «ما»ي نافيه است، «لو لا كانت قريةٌ» يعن ما كانت قريةٌ آمنت ، هيچ
قريهاي در گذشته ايمان نياورد تا اينه اين ايمان براي او نفع داشته باشد، يك وقت آيه را اينطور معنا مكنيم. مگوئيم خداي

تبارك و تعال خبر مدهد مفرمايد اهل هيچ قريهاي در گذشته ايمان نياورد كه ايمانش به دردش بخورد، يعن قراء گذشته و
مردم گذشته را كه ما عذاب كرديم، اگر موقع نزول عذاب ايمان آوردند، ايمانشان به درد نخورد!



اما اگر آمديم لو لا را تحزيزيه گرفتيم؛ اگر لو لا را به معناي نافيه نرفتيم، خداي تبارك و تعال به صورت سؤال از روي توبيخ
مگويد، «هل لا كانت قريةٌ من القري الت اهلناها تابت عن الفر و أخلصت ف الإيمان» به صورت تحزيز و اگر به صورت

تحزيز باشد يعن سؤال از روي توبيخ و تحريك است كه خداي تبارك و تعال مخواهد بفرمايد چرا اقوام گذشته قبل از اينه ما
برايشان عذاب را نازل كنيم ايمان نياوردند تا آن ايمان به دردشان بخورد؟ فقط يك قوم ايمان آورد آن هم قوم يونس است. و

خداي تبارك و تعال توبيخ مكند كه چرا گذشتهها اينطور نبودند؟ «فلو لا كانت قريةً آمنت فنفعها ايمانه» در جاي كه لو لا را
نافيه بيريم خدا خبر مدهد كه قراء گذشته اين كار را نردند، قبل از عذاب ايمان نياوردند تا ايمان به دردشان بخورد! اين يك.
اگر لو لا را تحزيزيه بيريم يعن چرا قراء گذشته كه ما برايشان عذاب نازل كرديم قبل از نزول عذاب ايمان نياوردند تا اينه اين
ىِ» وقتزالْخ ذَابع منْهشَفْنَا عنُوا كا آملَمونُسي مقَو ايمان نافع براي آنها باشد. فقط يك گروه ايمان آورد آن هم قوم يونس «ا

اينها ايمان آوردند ما عذاب خاري در دنيا را از اينها برداشتيم.

قضيهي حضرت يونس مختلف نقل شده «روي أنّ يونس بعث إل النينوا من أرض موصل» حضرت يونس مبعوث شد به
أرض نينوا از زمين عراق فذّبوه تذيبش كردند «فذهب عنهم مغاضباً» با غضب از آنجا بيرون آمد «فلما فقدوه» وقت ديدند

حضرت يونس از شهر بيرون رفت «خافوا نزول العذاب» ترسيدند كه عذاب نازل شود «فلبس المسوح» مسوح جمع مسح
است، لباس كه از موي بز درست مكنند، در جاي كه بعض از انسانها نفس سركش خود را خار كنند اين لباس را مپوشند
» چهل شبانه روز فرياد وا اربعين ليلاخشن و زبر است، «و اج است كه خيل ها عادت بدهند، يك لباستا بدنشان را به سخت
مزدند و زجه مزدند و ناله و شيون مكردند «وكان يونس» حضرت يونس هم قبل از اينه از شهر بيرون برود به اينها گفته
بود «إنّ عجلم أربعون ليله» شما تا چهل روز مهلت داريد، «فقالوا إن رأينا أسباب الهلاك آمنّا بك» به يونس مگفتند ما اگر
و پنج شبانه روز گذشت «ظهر ف كه س و ثلاثون ليلة» وقت آوريم، «فلما مظت خمساسباب هلاك را ديديم به تو ايمان م

السماء غيم اسود شديد السواد» در آسمان يك ابر بسيار سياه ظاهر شد «فظهر منه دخانٌ شديد» از اين ابر دود سياه پائين آمد،
 «و حبط ذلك الدخان حت وقع ف المدينةو سود سطوحهم» تمام ظاهر مردم، ظاهر زمين، ظاهر خانهها را سياه كرد «فخرجوا

إل الصحر» اينها ديدند كه آن حرف يونس ممن است واقع شود، خرج شدند و به سمت صحرا رفتند «وفرقوا بين النساء و
الصبيان» بين مادرها و بچهها جداي انداختند، وقت بين مادر و بچه جداي ماندازند، هر دو شيون مكنند، «وبين الدواب و

اولاده» بين چهارپايان و بچههايشان هم جداي انداختند «فهن بعضها إل بعض» هر كدام فرياد مزدند، صداها بالا رفت
«وكثرت التضرعات» همه تضرع مكردند، «و اظهر الإيمان و التوبة و تضرعوا إل اله تعال فرحمهم» اينها اينقدر متضرع
به درگاه خدا شدند كه «فرحمهم وكشف عنهم» خدا اينها را بخشيد «وكان ذلك اليوم يوم عاشورا يوم الجمعة» آن روز هم روز

عاشورا و روز جمعه هم بوده، اين يك روايت در قضيهي قوم يونس.

يك روايت دير از ابن مسعود است كه دارد «بلغ من توبتهم عن يرد المظالم حتّ أن الرجل كان يقلع الحجر بعد عن وضع عليه
بناء اساسه» اينها قرار شد توبه كنند، زندگشان را پاك كنند، سن  غصب كه به عنوان ديوار خانهاش گذاشته بود آن را

برداشت، «فيرده إل ماله و قيل خرجوا إل شيخ من بقية علماءهم» در بعض از نقلها دارد يونس وقت ديد مردم گوش به
حرفش ندارند با يك زاهدي كه در آن قوم بود مشورت كرد، آن زاهد گفت برو بيرون شهر و به اينها نفرين كن، بعد كه رفت

بيرون، مردم «خرجوا إل شيخ من بقية علماءهم» آمدند پيش ي از علماءشان «فقالوا قد نزل من العذاب» به آن عالم گفتند
چار كنيم؟ «فما تري؟» او گفت «فقال لهم قولوا يا ح حين لا ح» او ذكري به اينها ياد داد و گفت اين را زياد بوئيد «يا

كنردهها را زنده مكه م اي كس «الموت يا محي زندهاي نبود تو زنده بودي، «و يا ح كه وقت اي كس «حين لا ح ح
«و يا ح لا إله إلا أنت» اينقدر اين را گفتند كه خدا عذاب را از اينها دور كرد. حالا گويا اسم از اسماء اعظم خدا در اين بوده

يا به بركت اين ذكر خدا توبهي اينها را قبول كرده.



فضل بن عباس مگويد اينها اين ذكر را گفتند: «اللهم إنّ ذنوبنا قد عظمت و جلّت» خدايا گناهان ما خيل بزرگ است ول «و
أنت أعظم من» تو بزرگتر از گناهان ما هست «إفعل بنا ما أنت أهله و لا تفعل بنا ما أنا أهله» اين مختصري از داستان قوم

يونس است.

در اينجا نتهاي كه وجود دارد این است كه آيا قضيهي حضرت يونس از اين داستان يك استثناست؟ يعن بيائيم بوئيم هر جا
عذاب اله آمد مردم گرفتارش شدند، اگر در حين نزول عذاب مردم ايمان آوردند فلم يك ينفعهم ايمانهم، اگر در حين نزول
عذاب توبه كردند، توبهي اينها را خدا ترتيب اثر نداد و قبول نرد، فقط يك مورد را قبول كرد آن هم قوم يونس است. بيائيم

بوئيم اين داستان حضرت يونس علاوه بر اينه در اين آيه استثناست، فلو لا كانت قريةٌ آمنت فنفعها ايمانها، بوئيم از آن آيه
مباركه سوره غافر «فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باله وحده ففرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة
.وئيم سنت خدا در اينجا استثناء پذير است، اين اولاشود، به تعبير سادهتر بعباده» از آن هم استثناء م قد خلت ف ه التال

خود اين آيهاي كه مفرمايد اين سنت خداست و سنت خدا تبديل پذير نيست! سياقش اباي از تخصيص دارد، نمشود بوئيم
شود سنت خدا نبوده، سنّت خدا دائميك چيزي سنّت خداست الا در اين مورد، اگر در آن مورد تخصيص خورد پس معلوم م

است، عموم است و تخصيص پذير نيست، اين اولا كه ظاهر آيات این است كه قابليت تخصيص ندارد، ثانياً خود قرآن «لا
تبديل لسنة اله» تبديل، تغيير در سنت خدا به وجود نمآيد در اينجا هم مفرمايد «سنَّةَ اله الَّت قَدْ خَلَت ف عبادِه» يعن سنت
خدا این است كه وقت عذاب آمد دير توبه به درد نمخورد. پس در اينجا چه كنيم؟ در قضيه حضرت يونس هنوز عذاب نيامده

بوده.

نتهاي كه وجود دارد این است كه در قضيه حضرت يونس مقدّمات عذاب آمد نه خود عذاب اله، نظيرش در قضيهي فرعون
و حضرت موس بود كه آنجا هم مقدمات عذاب آمده بود، تلاطم قبلا در رود نيل به وجود آمد، طوفان بسيار عجيب و بنظير

ببه وجود آمد، آنجا هم چنين چيزهاي بود، ول آنجا اگر همان موقع توبه مكردند اشال ندارد، ما مخواهيم اين را عرض
كنيم كه مسئلهي نزول عذاب هم مثل مسئلهي موت است، اگر وقت رسيدن عذاب بيايد بخواهد توبه كند فايده ندارد، اين استثناء

پذير نيست و داستان حضرت يونس ندارد كه عذاب داشت مآمد، ما عذاب را برطرف كرديم، بله مقدّمات عذاب بوده. «لما
آمنوا كشفنا عنهم» يعن «دفعنا» نه رفعنا، يك وقت عذاب دارد نازل مشود بوئيم حالا عذاب كه نازل مشود اينها توبه كنند

«رفع العذاب» نه! كشف به معناي دفَع است، كشفنا عنهم العذاب، يعن نذاشتيم عذاب بيايد، نه اينه عذاب داشت مآمد و ما
از اينها برطرف كرديم.

بنابراين حق با مرحوم شيخ طوس است كه اگر مسئلهي عذاب دنيوي هم مطرح باشد، عذاب دنيوي هم مثل موت است، همان
طوري كه در هنام موت توبه قابل قبول نيست، در هنام عذاب دنيوي هم توبه قابل قبول نيست و استثناپذير نيست و لذا اين
«إلا قوم يونس»؛ نتهي ديري كه وجود دارد این است كه برخ از مفسرين اين احتمال را دادند كه در اقوام گذشته «لم ين

فيما خلا عن يؤمن أهل قرية بأجمعهم» در اقوام گذشته هم به صورت تنفري ايمان مآوردند ول امتياز قوم يونس اين بود كه
«آمنوا» همهشان ايمان آوردند. البته مرحوم علامه رضوان اله عليه مفرمايند اين معنا اينطور مشود «لم ين فيما خلا عن
فرمايد اين معنا فكانت القراء كلّها كذلك» بعد علامه م لا يشذ منهم أحدٌ إلا قوم يونس فهل بأجمعهم حت يؤمن أهل قرية

نفسه قابل قبول است «إلا عن الآية بلفظها لا ينطبق عليه» چرا؟



چون همهشان ايمان آوردند، آيه ظهور در اين دارد كه قوم يونس دسته جمع ايمان آوردند، از همين نقل داستان كه كرديم
همهشان رفتند خارج شهر، زنها و بچهها را بردند و بين شان جداي انداختند وهمهشان لباس خشن پوشيدند، اين در اقوام

گذشته نبوده، خصوصيت قوم يونس اين بود كه همه اين كار را كردند، ول اينطور نبود كه حين نزول العذاب باشد، لذا در آن
قضيه هم خوانديم كه حضرت يونس گفت چهل شبانه روز دير عذاب مآيد، در همان روز س و پنجم كمكم عذاب برطرف شد

و قرار شد نازل نشود.

لذا به نظر مرسد كه اينجا هم استثناي وجود ندارد.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين


